
دیجیتالــی  تکنولوژی هــای  عصــر  در 
بــا یــورش همه جانبــه اطلاعات بــا نوعی 
اشباع شــدگی روبــه رو هســتیم؛ اشــباع از 
تصاویــر، موســیقی و کلام. به نــدرت جای 
خالی یا فضایی برای اندیشــیدن باقی مانده 
است و این گونه به نظر می رسد که در عصر 
دیجیتالی و «ســرمایه داری نظارتی»،۱  همه 
این تمهیــدات و تدابیــر و برنامه ها آگاهانه 
انجام شــده که انســان امروز نیندیشد و به 
معنای دقیــق در این تصور غوطه ور باشــد 
که هر لحظه و دقیقه در حال تفکر اســت. 
چراکه انســان امروز بــاور دارد بیش از هر 
زمان دیگــری قابلیت فهم و درک شــرایط 
را دارد و از ایــن رو به جــای آنکــه درصدد 
آموختن باشــد، در پی آموزگاری اســت. با 
تساهل و درک زمینه و زمانه کنونی، می توان 
این آموزگاران بالقــوه و بالفعل را پذیرفت. 
کسانی که می پندارند زندگی روزمره و تجربه 
زیســته و برداشــت های آنان از سیاســت و 
فرهنگ، ارزش ارائه بــه دیگران را دارد. اما 
ایــن آموزگاران نیــز باید بپذیرنــد که در این 
مقام هم نیاز به یادگیری دارند، گرچه چنین 
امری به ندرت دیده می شــود و گویا کســی 
قرار نیســت چیزی بیاموزد. البته به راســتی 
نمی کنند. ســرمایه داری  چندان هم خطــا 
نظارتی چنــان جهان ما را کوچــک و قابل 
دســترس کرده اســت که چیزی به نام راز و 
رمــز و ابهام وجود نــدارد. جهان کوچک ما 
کندوی عسل پرهیاهویی است که در فرایند 
تکرار مکررات قرار دارد. واژه هایی مثل تأمل 
و تفکر کم کم به مواجهــه، واکنش و جدل 
اســتحاله پیدا می کنند. آنچــه در این تعابیر 
اهمیت دارد، ســرعت انتقال اســت. در این 
سرعت انتقال، تفکر و تأمل از دست می رود. 
تفکر بدون تأمل شــکل نخواهد گرفت و در 
این فرایند، زمانی تفکر به اثرگذاری دســت 
پیدا می کنــد که متفکر، مفهــوم حاصله از 
تجربه زیســته و مطالعه اش را درونی کرده 
باشــد. این فرایند با عقل و احساس به بلوغ 
می رسد. در عصر سرمایه داری نظارتی، عقل 
و احســاس بــه اطلاعات و واکنــش تقلیل 
می یابــد. در این عصر دیگر از درونی ســازی 
یک مفهوم خبــری نیســت. درون و بیرون 
موقعیت عینی شــان را از دست می دهند و 
در سیطره «حال مایه» درمی آیند، یا به تعبیر 
دیگر، اســیر انفعالات انســانی می شوند. از 
این رو اســت که در این عصر در شــبکه های 
اجتماعــی بــا ســیلابی از حال مایه هایــی 
همچون خشــم، انتقام، دوســتی، دلسوزی، 
حسادت و ســلطه طلبی به  شکلی افراطی 
روبه رو هســتیم. این انفعالات بستر مناسبی 
اســت برای ســرمایه داری نظارتی که میل 
کاربران خود را شناســایی و دستکاری کند. 
ما آزادیم تا خودمان را به اســارت کســانی 
درآوریم که میل ما را می سازند و آن را ارضا 
می کنند. شاید نقل این  گفته دوایت آیزنهاور 
بیراه نباشــد کــه اعمال قــدرت را این گونه 
تعریف می کند: «واداشــتن مــردم به انجام 
کاری نه به این خاطر که شــما خواسته اید، 
بلکــه از آن رو که خود قلبا مایــل به انجام 
این کار برایتان هستند». این فرایند زمانی رخ 
خواهد داد که تفکر و تأمل از حیات بشــری 
رخت بربندد یا محدود به کســانی باشد که 
آنان برای اندیشه ورزی برگزیده باشند. برای 
تن ندادن به اسارت سرمایه داری نظارتی باید 
تفکر و تأمــل را مبنای زندگــی روزمره قرار 
داد و مهم تر از آن، هر مفهومی را با جدیت 
درونی ســازی کــرد؛ چراکه بــرای نهضتی 
ضد سرمایه داری نظارتی، درونی سازی علم 
و دانش و اندیشــه حیاتی است. البته بعید 
است از طریق این راه دشوار و صعب العبور 
از میان شــبکه های مویرگی کــه تمام اندام 
جماعت انســانی را به بند کشــیده اســت، 
به سهولت خلاص شد. پادزهر این وضعیت 
تعقل و ذوق اســت. «ذوق» یکی از مفاهیم 
درخشــان محمد غزالی اســت که آن را از 
ابن سینا وام گرفته، اما در معنای متفاوت به 
کار می گیرد: «آن گاه کــه فرد در ابتدا چیزی 
را به صورت اجمالی و ســپس به  واســطه 
تحقق یافتــن و ذوق بــه صــورت تفصیلی 
درمی یابــد، ایــن امر از این طریــق به حالی 
تبدیل می شــود که همواره ملازم اوســت. 
میان این دو نــوع علم یعنی علم اجمالی و 
تفصیلی تفاوتــی وجود دارد: اولی همچون 
قشــر اســت و دومی همچون مغــز، اولی 
شبیه چیزی ظاهری است و دومی همچون 
چیزی باطنی. هنگامی که کسی تصویری از 
شــخصی دارد که در تاریکی یا در فاصله ای 
دور در چشم او نمایان شده است، درباره آن 
شــخص نوعی علم دارد. با این حال، زمانی 

کــه آن شــخص را از نزدیــک یا 
پس از رفع شدن تاریکی می بیند، 
تفــاوت میــان ایــن دو حالت را 

تشخیص می دهد. 
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از دادگاه های علنی تا باورهای عمومی

اقتصادیات تحزب و بی صدایان جامعه

 رئیــس قوه قضائیه در چهارم بهمن، درســت پس از گذشــت چند روز از 
ناآرامی هــا و اعتراضات در کشــور، در جمع قضات اصفهانی، اطلاع رســانی 
درست در قبال پرونده های عناصر اغتشاشگر و دستگیرشده را یک اصل اساسی 
دانست و گفت: به مقامات قضائی ذی ربط دستور داده ام تا در چارچوب قواعد 
و مقررات لازم الاجرا، دادگاه های محاکمه آن دسته از عناصر اصلی اغتشاشات 
و اقدامات تروریســتی را که منع قانونی نــدارد،   به صورت علنی برگزار کنند و 
در راســتای آگاهی بخشی به مردم و تنویر افکار عمومی، در چارچوب قانون و 
مقررات، نسبت به نشر عمومی محتوای این دادگاه ها با هماهنگی مرکز رسانه 
اقدام کنند. روز گذشــته جلسه رسیدگی به اتهامات برخی از متهمان حوادث 
دی مــاه در دادگاه انقــلاب برگزار شــد؛ دادگاهی غیرعلنی و با اطلاع رســانی 
قطره ای. دادگاهی با اتهاماتی سنگین که احتمالا مجازات شدید در پی خواهد 
داشــت. دادگاهی غیرعلنی که ظاهرا تنها ســایت خبری «میزان» متعلق به 
قوه قضائیه امکان حضور داشــته که آن هم خبر را ناقص منتشــر کرده؛ خبر 
ناقص اســت و باورنکردنی بــرای مخاطب. در این دادگاه اتهامات ســنگینی 
نظیر اقدامات عملیاتی برخلاف امنیت کشور برای رژیم صهیونیستی و آمریکا 
و گروه های متخاصم و عوامل وابســته به آنها که منتهی به رعب و وحشــت 
و ناامن کردن جامعه شــده، ورود بــه اماکن مقدس مذهبی به قصد تخریب و 
آتش زدن اموال دولتی و عمومی و خصوصی و اتهاماتی دیگر مطرح شــده و 
دادســتان با استناد به مواد ۱۶ و ۱۸ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و 
ماده ۶۱۰ از قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده و ماده یک از قانون تشدید 
مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور های متخاصم علیه 
امنیت و منافع ملی، درخواست صدور حکم بر محکومیت و  مجازات متهمان 

را دارد.
خبرگزاری میزان تنها در چند ســطر از دادگاهی با اتهامات عریض و طویل 
درباره متهمان چنین نوشته: اشکان مالکی یکی از متهمان با اشاره به حضور 

خود در اغتشاشــات و محل آتش زدن مسجد گفت: شب ۱۹ دی، دو موتور هم 
داخل مسجد بود که آنها را آتش زدم. متهم مالکی مدعی شده  در شب حادثه 
یــک خانم به ما ماده آتش زا داد و گفت بروید و مســجد را آتش بزنید. بعد از 

گرفتن ماده آتش زا به مسجد آمدیم.
قاضی در رابطه با این موضوع از متهم پرســید: در بســته چه بود؟ آیا آن 

خانم را از قبل می شناختید؟
متهم در پاســخ مدعی شــد: خیر او را نمی شــناختیم. با مهرداد صحبت 
می کردیم و در حال بازگشت بودیم که خانمی ما را صدا زد و یک نایلون مشکی 

به ما داد. کمی جلوتر نایلون را باز کردیم، در آن ماده آتش زا بود.
متهم گفت: من موتور داخل مسجد را آتش زدم.

ســپس مهرداد محمدی نیــا در دفاعیات خود حضور در اغتشاشــات و در 
محل مسجد را پذیرفت و با اعلام پشیمانی گفت: توبه می کنم و از کارم واقعا 

شرمنده هستم.
آرمان معرفتی ســومین متهم نیز در دفاع از خود مدعی شــد: روز جمعه 
ســاعت هشــت به همراه چهار نفر دیگر بیرون آمدم تا سیگار بخرم و گوشی 
تلفنم همراهم بود. بالاتر از مســجد دو سطل زباله بود، آنها را جلوی مسجد 

آوردم و از این کارم پشیمان هستم.
قاضی از او پرسید: چرا مسجد را آتش زدید؟

متهم مدعی شد: من مسجد را آتش نزدم. من تنها دو سطل زباله را آوردم 
و اصلا کار دیگری نکردم.

قاضی گفت: شما سابقه کیفری هم دارید؟
متهم گفــت: قبلا حبس به  خاطر ســرقت طلا از خانه مردم داشــتم که 

محکومیتم تمام شد.
پس از پایان اظهارات متهمان، قاضی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: زمان 

جلسه بعدی متعاقبا اعلام می شود.
خبر منتشــره در خبرگزاری میزان را چند بار مرور کردم و از خود پرســیدم 
چرا باید خبر این چنینی در این محاکمه را باور کنم؟ چرا باید بپذیرم جوانی که 
از یک زن ناشــناس در خیابان مواد آتش زا گرفته، آن هم در میان آن شب های 
شلوغ و هولناک، او برای رژیم صهیونیستی و کشور های متخاصم جاسوسی و 

همکاری کرده است.
اصــلا چرا باید از یک زن ناشــناس در خیابان در آن ناآرامی ها بســته ای را 

تحویل بگیرد؟
اگر قرار اســت مردم از برگزاری چنیــن دادگاه هایی درس بگیرند و جوانان 
این ســرزمین از سرنوشــت این متهمان بــه خود آمده و  عبــرت گیرند، بدانید 
غیرعلنی کردن این دادگاه ها و اطلاع رسانی ناقص و قطره ای از سوی خبرگزاری 
وابسته به دستگاه باعث عدم پذیرش احکام در باور جمعی و عمومی خواهد 

شد و بیشتر و بدتر اینکه غیرواقعی بودن آنها در اذهان ثبت می شود.
اگــر قرار اســت مردم درباره اتهامــات داوری کــرده و از آن درس بگیرند، 
باید از مفاد جلســات دادگاه به طور علنی و آشکار آگاه شوند. قرار نیست تنها 
حرف های منتشره از سوی یک خبرگزاری وابسته به دستگاه قضا مورد پذیرش 
همگان یا حتی خواص شود. ادامه این روند باعث می شوند عموم مردم آرای 
صادره این محاکم را غیرواقعی تلقی کرده و از پذیرش یا باور آن ســر باز زنند، 

چه رسد به اینکه از این دادگاه ها درس بیاموزند.

رئیس جمهوری محترم چه در دوران فعالیت های انتخاباتی و چه در دوران مسئولیت خود بارها 
به طور مستقیم و غیرمستقیم به این نکته مهم اشاره کرده  است که دولت او تلاش خواهد کرد صدای 
بی صدایان باشد. البته این تلاش بسیار ارزشمند و شایسته تقدیر است، اما ایراد بنیادینی که می توان 
به آن وارد دانست، این است که در شرایط سلامت سیاسی جامعه، این احزاب هستند که باید صدای 
بی صدایان باشــند  و دولتمردان را وادار به توجه به خواسته های مردم بکنند، نه نهاد دولت یا حتی 
بخشی از آن. از یک نظر احزاب سیاسی را می توان به مجموعه ای از بنگاه های اقتصادی تشبیه کرد 
که کالا یا خدمت معینی را تولید و عرضه می کنند. در بازار یک کالای معین که مورد نیاز همه اعضای 
جامعه است  و چند بنگاه رقیب آن را تولید و عرضه می کنند، مشتریان بالقوه را در سه گروه می توان 

دســته بندی کرد: برای گروه اول، کالایی که در بازار عرضه شده، کیفیت مطلوب را دارد  و آنان با رضایت خاطر کامل کالا 
را خریده و مصرف می کنند. گروه دوم که ســلیقه متفاوتی دارند، هرچند کالای موجود در بازار باب طبع شــان نیست، اما 
تصمیم به خرید آن گرفته  و با رضایت نسبی آن را مصرف می کنند. اما گروه سوم حاضر به خرید این کالا نشده و آرزومند 

راه اندازی بنگاه دیگری هستند که کالایی باب میل آنها تولید و عرضه کند.
احزاب سیاسی که به  صورت قانونی در کشور فعالیت می کنند نیز مشابه همین وضعیت، هرکدام برنامه خود را برای 
اداره امور کشور در حوزه های مختلف ارائه کرده  و شهروندان را به حمایت از خود در میدان انتخابات فرامی خوانند. طبعا 
در این فضای رقابت بین احزاب، گروهی از شــهروندان برنامه فلان حزب را کاملا همســو با خواســته خود یافته و به آن 

حزب ابراز تمایل می کنند و گروهی دیگر با همسویی نسبی از یکی از احزاب حمایت خواهند کرد. اما 
گروه ســوم برنامه پیشنهادی هیچ حزبی را تأیید نمی کنند. با این دید، مجموعه مشارکت کنندگان در 
انتخابات را با قدری مســامحه می توان مجموع شهروندانی دانست که خواسته های آنان همسویی 
کامل یا نســبی با احزاب سیاســی قانونی دارد که مجاز به شــرکت در انتخابات هستند. با توجه به 
این نکته بدیهی می توان  گفت احزاب سیاســی اگر برآمده از جریان های سیاســی و تمایلات واقعی 
شهروندان باشــند  و محدودیت های قانونی برای فعالیت نداشته  باشــند، می توانند بیشترین تعداد 
ممکن از شــهروندان را با ســلیقه های سیاسی متنوع شــان نمایندگی کنند. اما وقتی سپهر سیاسی 
کشــور به گونه ای شکل می گیرد که احزاب سیاســی برای فعالیت خود با دشواری روبه رو می شوند 
و با کوچک ترین بهانه ای فعالیت شــان غیرقانونی اعلام می شــود، بسیاری از شــهروندان با تعطیل شدن بنگاه اقتصادی 
مورد اعتمادشــان، دیگر رغبتی به حضور در بازار و خرید کالا نخواهند داشــت و به بازار سیاه روی خواهند آورد. به  این  
ترتیب، بی صدایان جامعه را می توان گروهی دانســت که در فضای رقابت سیاســی احزاب برنامه اعلامی هیچ حزبی را 

مطلوب خود نمی یابند و در نتیجه تمایلی به مشــارکت در انتخابــات و حمایت از نامزدهای احزاب از خود 
نشــان نمی دهند. همچنین گروهی از شــهروندان که با وجود نارضایتی از برنامه احزاب و به  عبارت دیگر با 
کاســتن از سقف انتظارات خود و از ســر ناچاری به انتخاب بین بد و بدتر وادار می شــوند  نیز باید جزء گروه 

بی صدایان تلقی شوند.
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انتخابات شــورای اسلامی شــهر تهران، یکی 
از مهم ترین عرصه های مشــارکت شهروندان 
در اداره شــهر اســت. نظارت بر این انتخابات، 
براســاس قانون، برای صیانــت از رأی مردم و 
تضمین ســلامت رقابت طراحی شــده و اصل 
وجــود آن، نه تنهــا محل تردید نیســت، بلکه 
ضرورتی انکارناپذیر در نظام مدیریت شــهری 
به شــمار می رود. اما تجربه نشــان داده است 
کیفیــت اجــرای نظــارت، به انــدازه اصل آن 

اهمیت دارد.
در ماه های گذشــته، پیش از آغاز فرایند نهایی 
بررسی صلاحیت ها، هشــدارهایی درباره لزوم 
رعایت بی طرفــی و پرهیز از ورود منافع حزبی 
و جناحــی به جایــگاه نظارت داده شــد. این 
هشدارها ناظر بر یک دغدغه روشن بود: هرجا 
مرز میان نظــارت قانونی و مداخله سیاســی 
کم  رنگ شود، اعتماد عمومی نخستین قربانی 

آن خواهد بود.
امروز، با اعلام نتایج بررســی ها، این نگرانی ها 
جدی تر شــده اســت. حــذف چهره هایی که 
به عنــوان منتقــدان عملکرد شــهردار تهران 
شناخته می شوند، آن هم در شرایطی که برخی 
اعضای هیئت های نظارت دارای وابســتگی ها 
و منافع حزبی و جناحی هســتند، پرسش های 
درخور تأملی را پیــش روی افکار عمومی قرار 
داده اســت. پرسش هایی که صرفا با استناد به 
روندهای شکلی و اداری پاسخ داده نمی شوند.
موضوع، فراتر از چند نام است. مسئله اصلی، 
شــکل گیری تصویــری اســت کــه در آن، نقد 
حرفه ای و مخالفت قانونی با مدیریت شهری 
و چهره های سیاسی به تدریج پرهزینه می شود. 
وقتــی منتقدان  یکی یکی از امــکان حضور در 
رقابت انتخاباتی کنار گذاشــته می شــوند، این 
پیام ناخواســته به جامعه منتقل می شود که 

میــدان سیاســت، بیــش از آنکه 
به  باشــد،  برنامه ها  رقابت  عرصه 
میدان تسویه حســاب های جناحی 

نزدیک شده است.

یـادداشـت

نظارت انتخاباتی 
یا حذف منتقدان؟
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در «شرق» امروز  می خوانید:     کمک پنج میلیارد تومانی رهبر انقلاب برای آزادی زندانیان نیازمند      نوآوری در حکمرانی و بازسازی اعتماد / علی ملکی   

نقدی بر نوشته  «اقتصاد جهل در ایران» از یوسف اباذری

گزارش «شرق» از آنچه هجدهم دی در یکی از بیمارستان های 
خیریه  شرق تهران گذشت و تصویرش همه را شوکه کرد

 «دست چپ» دارد؟آیا نئولیبرالیسم

جزئیات پیکر های 
پیچیده در پتو

 در  بیمارستان «الغدیر»
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  جواد نوری زاده

 محمود فاضلی

  سعید اعتمادی

 محسن شریف خدائی

طبقه حساس

آمریکا به کوبا حمله می کند؟

حمله مجلس  به موتورسواری زنان

چشم انداز مذاکرات ژنو  
و مسیرهای پیش رو

از آمبولیزاسیون اقتصادی 
تا عقلانیت تاکتیکی

۲

تحریم ها و مذاکرات ایران و آمریکا 
در گفت وگو با غلامرضا حداد

احمد غلامی

ناصر ذاکری
کارشناس اقتصادی

گزارش های آماری و میدانی از وضعیت هشدار دهنده بازار مسکن پس از جنگ ۱۲ روزه حکایت دارد؛اضطراب خانه به دوشان

گـزارش   تیتـر یـک را در صفحه ۳ بخوانید
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مهدی اقراریانعذرا فراهانی
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